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 چکیده  

  نیترهو مرگ، از برجست  نشیآفر  ی هااسطوره  همچون  رگاهی از د ،  در آثار  آن  و بازتابعشق  

شناسی و باحث روانکه از مضامین مشترک م منثور و منظوم جهان بوده  اتیادب  ی هاهیمابن

رابرت استرنبرگ،  ی دارد.  اهای بینارشته که قابلیت بررسی در چارچوب پژوهشآثار ادبی است  

باز روان گانه صمیمیت، اشتیاق و ا مطرح کردن »نظریه عشق«، هرم سهشناسانی است که 

در این پژوهش    این سه مولفه دانست.  کامل و آرمانی را در گروجود عشق  تعهد را بیان کرد و و

ای و تحلیل محتوا موردی و  خانهبا رویکرد تطبیقی، با روش مطالعه کتابتوصیفی و تحلیلی  

همراه با نوع قصه عشق مدنظر    گانه استرنبرگسعی بر این گردیده مصادیق هرم سه،  کیفی 

مورد  زبان پیشرو شعر نو  گرا و جمال ثریا، شاعر ترکر اشعار کاظم بهمنی، شاعر کلاسیکد  وی 

است که هر دو به عشق  دلیل اصلی تطبیق اشعار این دو شاعر، این تحلیل و بررسی قرار داد.

نتایج پژوهش حاکی از اند.  ای ویژه نگاه کردهگانه عشق، عاشق و معشوق به گونهو اضلاع سه

 صمیمیت، اشتیاق و تعهد را در اشعار کاظم بهمنی دریافت های  توان مولفهمی که    این است

از سوی عاشق و عشق را از نوع کامل    که توانسته میان ارکان عشق توازن و تعادل برقرار سازد

و اشتیاق نشان از عشق  های صمیمیت  های جمال ثریا تنها مولفهدر سروده  .به تصویر بکشد

های تاثیرگذاشته بر زبان و  و فرامتن   مان وی دارد و با توجه به فرهنگ حاکم بر ز رمانتیک  

او تصمیماندیشه  مولفه  یافته  ،  بازتاب  شعرش  در  تعهد  قصه بدون  نگر  از  عشق  است.  های 

های  »قصه ایثار« از نوع قصههای هر دو شاعر، نمودهایی برای  توان در سرودهاسترنبرگ می

از نگر   «های با  و اعتیاد»قصههای شیئی و  « از نوع قصههای هنر و بهبودی »قصهنامتقارن،  
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 مقدمه  -1

توان تعریف دقیقی از آن ترین مفاهیم مربوط به انسان است که نمیعشق از انتزاعی 

ایندی دیالکتیکی و  است. عشق را فرآدمی نهفتهیاز به عاشقی در سرشت  ن  ارائه داد.

اند که »در طول تاریخی بلند و پرنوسان به تجدید تلقی ما از خویشتن دوسویه دانسته

میخوی فروم183:  1393)آرمسترانگ،  انجامد«  ش  اریک  فعالیت  (.  نوعی  را  عشق   ،

از    عشق  (.2:  1390)اویلا،    داند »نه نوعی انفعال که انسان اسیر آن شود« آگاهانه می

بناصلی از  مایهترین  عشق  که  چرا  است؛  ادبی  متون  در  نویسندگان  و  شاعران  های 

ای برای جولان احساسات است.  گیرد و شعر در وهله اول عرصه احساسات سرچشمه می 

را دربرمی  غنایی  ادبیات  و »معشوق« سه ضلع محوری  گیرند که  »عشق«، »عاشق« 

ای دارند. در دیگر انواع ادبی نیز این محورها به نوعی در  نگاه ویژهخالقان آثار به آنها  

ترین  ترین و عالیشعر مهمدهند.  کسوت تمثیل، قصه و گاه صورخیال خود را نشان می

برگزیده    خود  نییبرساندن احساس و اندیشه و جهان  ی برا  که شاعر  است  رسانة فرهنگی

از عنصر عشق    گاهچیه  شعر،  حوزه  که  دهدینشان م  ادبیات جهاناشعار    یررسب.  است

ادبیات    است.  شعر مطرح بوده  ی هاهیمااز درون   یکیعنوان  هعشق همواره ب  ،نبوده  یخال

ایران و ترکیه نیز در ژانرهای مختلف، از این موتیف لبریز است. با نگاهی به آثار در  

ها  آثار بسیاری که از عشق و عاشقانهتوان شاهد  بیات کهن و نو این دو سرزمین، میاد

های مربوط به گرا و مدرن، با استفاده از عشق و روایتلبریز است، بود. شاعران سنت

سرای ادبیات معاصر  کاظم بهمنی، شاعر غزل  اند.هآن، آثاری مطرح از خود به جا گذاشت

مستثنی نیستند  ایران و جمال ثریا از شاعران پیشرو در شعر نو ترکیه نیز از این مساله  

 اند. های خود قرار دادهو عشق را مضمون بسیاری از سروده 

روان توجه  مورد  قرار گرفتهبحث عشق  نیز  اندیشمندانی همچون استشناسان  ؛ 

فرانکفورت هری  باومن،  زیگمونت  فیشر،  آرمسترانگهلن  جان  هاتفیلد،  لی،  جان   ،  ،

و    اندود، به تبیین و تفسیر آن پرداختهو رابرت استرنبرگ در نظرات خ   الکساندر اویلا 

برت استرنبرگ  ا. راندبندی و تعاریف خاصی زدهقهبرای عشق و انواع آن دست به طب

ثلث متصور  صورت یک هرم و مای ارائه داد که در آن عشق را بهنظریه 1978در سال 

»آدمی بدون یک ارتباط عمیق عاشقانه، همچون زورقی شکسته    شد. او بر این باور است

ی  اشود و ثبات و سکون و ارادهاره دستخوش امواج خروشان دریا میخواهد بود که همو

ندارد زندگی  را  150:  1381)استرنبرگ،  « در  عشق  مثلث  بنیادین  رکن  سه  وی   .)

داند و بر  این ارکان را به صورت منفرد نمی  وی   است.، شهوت و تعهد دانستهصمیمیت

وی بر این باور است  توانند باهم درآمیزند.  یده است که گاهی دو یا سه رکن می این عق
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اش با او یکی است یا  د عاشق و دلباخته کسی شود که قصهکه هر انسانی گرایش دار

   ها، مکمل نقشی است که عاشق دارد.ن است؛ اما نقش فرد مقابل در قصه مشابه آ

توانند نمودهایی  پژوهشگران بر این باورند که می،  تحلیلیو    در این نوشتار توصیفی

گانه استرنبرگ را در اشعار کاظم بهمنی و جمال ثریا بیابند تا دیدگاه این  از هرم سه

به نظریه مثلث عشق استرنبرگ دریابند  دو شاعر را با توجه  به مساله عشق   .نسبت 

توان مصادیقی  که آیا می  پاسخ بیابند   هاشگران درصدد هستند برای این پرسش پژوه

توان الگوهای  در اشعار مدنظر دریافت و آیا می  گانه نظریه عشق استرنبرگبرای هرم سه

های عشق استرنبرگ تطبیق داد و  اشعار این دو سراینده را با قصه  روابط عاشقانه در

شقی را در  ها، چه نوع عاین انواع و قصه   و  است ها در این اشعار تکثیر شدهکدام قصه

 اند؟ این اشعار بازتاب داده

هدف اصلی این پژوهش دریافت مطابقت الگوی روابط عاشقانه عاشق و معشوق  

های حاضر در اشعار با هرم  و دریافت مولفههای عشق استرنبرگ ر آثار مدنظر با قصهد

با این که کاظم بهمنی شاعری  است.  و دریافت نوع قصه های عشقی  سه گانه عشق  

است که به غزل توجه نشان داده و جمال ثریا از پیشروان شعر نو در ترکیه است، به  

رسد مشابهاتی از نظر نگاه هر دو شاعر به عشق و مضامین و مفاهیم مرتبط با  نظر می

که از نظر فرهنگی، دو کشور ایران و ترکیه،  هرچند  شود.آن، در اشعارشان دیده می

رگذاری دو  تاثیرپذیری یا تاثی  مشابهات بسیاری با هم دارند، در این مقاله، تاکیدی بر

نیست.  شاع یکدیگر  بر  توصیفیر  پژوهش  این  آماری  اشعار    -جامعه  دیوان  تحلیلی، 

شامل  »حرف که  است  ثریا  سروده جمال  عاشقانه«  و    6های  است؛   307دفتر  شعر 

از دفتر شعر »پیشامد«   که در قالب غزل  همچنین برای بررسی اشعار کاظم بهمنی 

گفتنی است بازگردانی و ترجمه اشعار جمال ثریا از ترکی به    است.است، استفاده شده

گرفته صورت  علیرضانژاد،  حدیث  توسط  »حرف  فارسی،  شعر  دفتر  تاکنون  های و 

 است.  عاشقانه« به فارسی برگردانده نشده

 پیشینه پژوهش  -1-1

های مختلفی مورد ها و مقالهها، رسالهگفتنی است کتابدر تبیین پیشینه این پژوهش،  

اشعار این دو شاعر تاکنون  رسد مطابق  اند؛ اما به نظر میبررسی و مطالعه قرار گرفته

های هیچ مقاله یا پژوهشی به صورت مدون، به این موضوع تطبیقی یا حتی عاشقانه

است. قابل بیان است در راستای این موضوع، از مقالات،  مدنظر نپرداخته یکی از شاعران  

 عنوان منبع، استفاده شده است: به هایینامهها و پایانکتاب
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پایان در  اوزمرال  کارشناسیاوزگور  و نامه  زنان  مسئله  در  پژوهش  به  ارشد خود 

فصل به بررسی جزئیات    4است. این پژوهش در  تیسم در اشعار جمال ثریا پرداختهارو

کننده شعر ثریا، زن  ترین مضمون تعیینپردازد و بر این باور است که مهم شعر ثریا می 

کند  عنوان زنی شهری معرفی میای که در جامعه حضور دارد، بهگونهاست. او زن را به

شناسی ای برای زیباییکند. در این میان عشق هم وسیله های او را توصیف می و ویژگی 

اوزمرال، است)ن.ک.  می160:    2006زنان  همچنین  ثریا،  (.  جمال  شعر  »در  نویسد: 

دهند.  نشان می  های جنسیرویکردهای اروتیک خود را به صورت ادبی کردن فعالیت 

 (.20کند« )همو:  های نمادین و تمثیلی در شعر او زن و بدن او را توصیف میگفتمان

سازی و توصیف زن در اشعار جمال  سیر در پژوهشی با عنوان »تصویریزهرا م مهفاط

های پردازد و توصیف به بررسی اشعار این دو شاعر می  2023در سال    ثریا و نزار قبانی« 

در حیطه  دهد.  عاشقانه و زاویه دید هر دو شاعر به زن و معشوقه را مورد بررسی قرار می 

تطبیق اشعار خالقان آثار ادبیات ایران و ترکیه از دید عشق و مفاهیم و کارکردهای آن،  

  و   منزوی   شعرهای   در  عشق  مفهوم  کارکردهای   مقالاتی نوشته شده؛ از جمله »تطبیق

( پژوهشی از حامد حسینخانی. البته از این منظر، نگاه تطبیقی  1402حکمت«)  ناظم

است؛ همچون  های دیگر هم شدهدر اشعار دیگر سرایندگان سرزمین  به پدیده عشق 

( نوشته  1392قبانی«)  نزار  و  مشیری   فریدون  آثار  در  عاشقانه  مضامین  تطبیقی  »بررسی

  اشعار   به  تطبیقی  نگاهی   با   عشق  مفهومی  پدیده  شناسیو ملاحی، »زیباییدهقانیان  

  سیمیالوژی   نژاد و مقاله »بررسییزدانپور و  ( پژوهشی از علی1392«)قبانی  و  شاملو

نیا، کولیوند  ( به قلم طاهری 1388مصدق«) حمید و قبانی نزار اشعار در  عشق مضمون

 و طهماسبی.

مقالاتی مشاهده گردید؛ از    نظریه عشق استرنبرگ نیز ش براساس  در حیطه پژوه 

جی.  رابرت  عشق  نظریه  براساس  فرخزاد  فرو   عاشقانه  اشعار  »بررسی  جمله: 

که پژوهشگران به این نتیجه دست به اهتمام بهارچتنی و دیگران  (  1399استرنبرگ«)

های مختلف زندگی، توازن و تعادلی بین  فرو  نتوانسته با توجه به موقعیتیافتند که  

مقاله دیگر »بررسی مولفه های عشق کامل از دیدگاه استرنبرگ    ارکان عشق برقرار کند.

-ی و رشیدی آشجردی است که مشخ  می ( نوشته هاشم1398در غزلیات سعدی«)

از دیدگاه استرنبرگ تطابق دارد.  ک آرمانی  با عشق  ند عشق در اشعار غنایی سعدی 

پژوهش عبیشترین  نظریه  براساس  درها  استرنبرگ  داستانی صورت    شق  ادبیات  آثار 

ابعااست.  گرفته »بررسی  مقاله  بختیاری  عشق   ددر  فرهنگ  در  بلال  اشعار  در  ورزی 

-نورالدینوند و کریمیعبده( به اهتمام ظاهری 1399سترنبرگ« )براساس نظریه عشق ا
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درباره    است.گانه عشق مورد بررسی قرار گرفتهیز اشعار بلال، مطابق با هرم سهوند ن

بهمنی،  سروده  کاظم  و  ثریا  جمال  نظر های  به  نرسیده،  چاپ  به  مدونی  اثر  تاکنون 

   رسد این مقاله، نخستین پژوهش با رویکرد تطبیقی به اشعار آنهاست.می

 چهارچوب مفهومی  -2

 « واژه »عشق ان و ترکیه در برخورداری از کلانادبیات ایر -2-1

یافته در ادبیات جهان است. ادبیات ایران  مضامین بازتابترین موضوعات و  عشق از مهم

مستثنی   مقوله  این  بهاز  و عشق  معشوق  عاشق،  در  نیست. حضور  مثلث  یک  عنوان 

وفور به  غنایی،  صورت  ادبیات  به  ادبیات  انواع  دیگر  در  این  و  گواهی  مختلف،  های 

محور» مدعاست.   است  شعر  تیشخص   نیتر ی معشوق  حضور    کهی طور  به  ؛عاشقانه 

خداست،   معشوق  نیا  گاه  ؛کرد  مشاهده  توانیم  یاز شعر فارس  ی اپررنگ او در هر دوره

است. در هر صورت معشوق در شعر شاعران در هر    یخط  نو  ا ی  یگاه ممدوح و گاه زن

معشوق و    ییبایاما وصف ز؛  شودیم  میترس   گرید  ی هامتفاوت با دوره  ی اگونه  دوره به

  یی هاست. در ادب غناهمه غزل  یاصلی  هاهیمااو از بن  یقلاو اخ  یکیزی ذکر صفات ف

  ی ها از سرچشمه  گرفته  علت جذب عاشق را نشأت،  قائل شده  ییالگومعشوق کهن  ی برا

ک  ری)م« اندهدانست  یروان  قیعم جایگاه    (.247:  1393،یجیو  فارسی،  معاصر  در شعر 

عشق مانند شعر کهن نیست که در آن تصور بر جریانی عاشقانه و خاستگاه متافیزیکی  

ساز زندگی انسان عنوان عنصر جریانعشق بود؛ بلکه در شعر پسانیمایی شاهد عشق به

فیزیولوژیک   ساختاری  را  عشق  شاعر  امروز،  شعر  در  هستیم.  متعارف  کاملا  امری  و 

از آن ساختار دوتایی و تقابلی پیروی نمیداند که  می   نیست که   گونه؛ اینکنددیگر 

. باشدخلافِ آن اوصاف قرار داشته،  دیگر معشوقطرف عاشق با اوصاف خود و طرف یک

تر میان عاشق و معشوق بود، جای خود را به صورت آید، تقابلی که پیشاین چنین برمی 

خلاف  تواند در جایگاه عاشق)بر، زن میدهد. در مثلث جدید عشقجدیدی از روابط می

:  1397یسنا،تی علاقه خود را ابراز کند)یعقوبراحگذشته( یا معشوق قرار بگیرد و به

کثرت عاشقان   دنیبه رر کش.  دارد  ی ادیعاشقان ز لا  معمو  یفارس  اتیعشوق در ادب(. م1

، معشوق اغلب  معاصر  پردازانغزل»در شعر  باعث قدرت اوست.    ،محبوب بودن  زیو ن

  و روزمره  ک یرمانت  ،یسطحی عاطف راتیث ااست و عشق، حاصل ت ی و بلکه شهر ینیزم

. است یابانی خ ی هاعشق  ی آکنده از بو ک،یسلانئوک ی هاغزل  شتر یب ی ا فض شاعر است. 

ها  عاشقانه  بر   "ی پندار  ای  یوهم  معشوق"یکه نوع  افتی توان دری م،  گری د  ینظرگاه  از

معاصر ثابت  جایگاه عاشق و معشوق در شعر    (.171  :1379)روزبه،« افکنده است  هیسا

ند شومیزیرا عاشق و معشوق دارای غریزه و فعلِ نفسانی عشق دانسته  ؛  و ایستا نیست
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ورزی باشند. پس  هم عشق بورزند و نیازمند عشق نسبت به  شود که بتوانندو باعث می 

از عاشق و  :  توان گفتمی تا  از عشق سخن گفت  باید بیشتر  در شعر معاصر فارسی 

که    شودی م  فی توص  یمعشوق در شعر معاصر با صفات(.  2:  1397)یعقوب یسنا،معشوق

گفت معشوق در شعر معاصر    دیبا  ر،یتفاس  نیبا ا.  مسر شاعر استه  ای  یانسان واقع  ییگو

تر از گذشته  ملموس  فاتی توص  ،شده  یافتنیدست  یو معشوق  ی نیبه معشوق زم  لیتبد

را می  است. بهتوان در غزلاین چهره  بهمنی،  گرا در  عنوان شاعری سنتهای کاظم 

 ادبیات معاصر ایران، یافت. 

با بررسی سیر تحولی شعر و ادبیات ترکیه از متون شفاهی تا امروز، مشاهده           

»زن« در  است.  استفاده قرار گرفته  بسیار مورد   عشق، عاشق و معشوق شود مضمون  می

در متون حماسی کهن، جنس  است.  ورد توجه خالقان آثار قرار گرفتهجایگاه معشوق م

شود، بدون آنکه به ابعاد جنسیتی وی توجه شود. »در  زن در مادر بودن محدود می 

ای برای تداوم نسل و نسب معرفی  (، زنان وسیلهOğuz Kağan)  1حماسه اووز خان

هدیه شده و  میاند  اهدا  مردان  به  که  هستند  هر  ای  از  پس  که  صورت  بدین  شوند؛ 

استان، شود. در دآید و به قهرمان تقدیم میپیروزی، زنی باشکوه از آسمان فرود می 

تنها یک هدف     انجامد. ارکین شاهد آن هستیم که رابطه قهرمان با دختران به طول نمی 

که حکومت جهانی تشکیل بدهد و سپس آن را به پسرانش واگذار کند. در این  دارد؛ آن

ان پسر  تنها وظیفه وی به دنیا آوردن فرزندکند که  حالت، مادر نقش فردی را ایفا می

، مادران بسیار مقدس هستند و  2در داستان دده کورکوت(.  28:  2006است«)اوزمرال،

ایفا می را  نقش مهمی  نسل  تداوم  آرام میبرای  را  زندگی  به کنند. زن محیط  کند، 

ها را قوی کند. این مادر در حکومت و  کند تا آناندیشد و تلاش میفرزندان خود می

 (. 8: 1381های آن جایگاهی ندارد)فرآذین، مسئولیت 

در اشعار دوره کلاسیک، تصویر زن به شکل انتزاعی، آرمانی و دور از واقعیت ظاهر  

گونه اشعار این است که معشوق برای عاشق رنج و درد  ترین ویژگی اینشود. مهممی

های ظریف،  شه موهای سیاه دارد، دارای دندانبه همراه دارد. »این زن در اشعار همی

ابروهای ویولونی، قد سرو مانند و چشمانی همچون نرگس است. بدین ترتیب، شاعرِ  

کند که نگاه  العاده خلق می های خارقنیافتنی با زیباییدست  دیوانی معشوقی انتزاعی و

جنسیتی به او مسلم است و هر کس در جستجوی راهی برای دسترسی به اوست«  

سلجوقی و (. بررسی شعر کلاسیک ترکیه و ادبیات دیوانی دوره  28،  2010)اوزمرال،  

ت تاثیر  ها بسیار تحشود که »ادبیات ترکیه در آن سالعثمانی به مخاطب یادآور می 

است. در قالب شعری غزل شاهد سه مولفه اصلی زن، شراب  ادبیات فارسی و عرب بوده
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ها و دفترهای شعری، عشق در عاشق،  (. در این دیوان9:  1381و عشق هستیم«)فرآذین،

 شود؛ درست مانند غزل کهن ایران.  معشوق و رقیب خلاصه می 

ویژه ادبیات  کم از نفوذ ادبیات عرب و بهکمادبیات ترک از نیمه دوم قرن نوزدهم،        

، از طریق ادبیات فرانسه، تحت تاثیر ادبیات اروپای  1860آید و از سال  فارسی درمی

و مصادف    تنظیمات معروف  دوره رد. این دوره در تاریخ ادبیات ترکیه به  گیغربی قرار می 

در شعر  (.  15:    1383)خسروشاهی و همکاران،است  با حکومت سلطان عبدالمجید ثانی

عنوان نمونه عبدالحک  در تخیل شاعر درست مانند پری است؛ به  ]معشوق[دوره تنظیم،  

حامیت، شاعر این دوره، در اشعارش زنی را که دوست دارد به عنوان مادر یا پزشک  

 ، چهره معشوقپس از استقرار جمهوری در ترکیه  (.  19کند)همو :  روحش توصیف می

همچنان تحت تاثیر اشعار دوره تنظیم دارای تصویری انتزاعی و آرمانی است؛ اما زنی 

شود. »شاعران های شعری میگذاری دیواناست که دیگر موضوع اشعار و حتی دلیل نام

کشند که عاشق آن هستند و هر زیبایی او را مانند  در این دوران زنی را به تصویر می

آورند  ها بیرون میدهند. زن را از رویاها و تاریکیهای پازل در اشعار خود جای میتکه

وارد می واقعی عشاق  دنیای  به  از 187:  2021د)میسیر،کننو  یکی  نیز  ثریا  (. جمال 

ای به زن و عشق  آید که نگاه ویژهساز این دوره به شمار میشاعران سرشناس و جریان

 دارد. 
 

 رابرت.جی.استرنبرگ « نظریه عشق» معرفی  -2-2

رگ به شناسی، عشق است که رابرت.جی.استرنبیکی از مباحث عمده در دانش روان

ترین و بهترین مفهوم ظریه عشق استرنبرگ از معروف»ن است.پرداختهبندی آن  طبقه

مثلثی عشق    وی الگوی (.  131:  1396دادگی است« )فیشر،  ها درباره عشق و دلسازی 

فراد در  را مطرح کرد و عشق را شامل سه عنصر دانست: صمیمیت، تعهد و شهوت. ا 

کنند.  یات زندگی شخصی خود را برای یکدیگر بازگو میمرحله صمیمیت رازها و جزی

کند. تعهد، انتظار تداوم رابطه  در دوستی یا عشق رمانتیک بروز میصمیمیت معمولا  

قالب عشق است ک رابطه جنسی، سومین  یا  ابد است. شهوت  تا  ترین  ه مهمعاشقانه 

 (.  2106:  1395آشجردی، هاشمی و رشیدی )شودپارامتر محسوب می

افزایش  برگ برای مولفه صمیمیت، ده خوشه مشخ  میاسترن        کند: »میل به 

رفاه معشوق، تجربه خوشحالی در کنار معشوق، احترام بالا برای معشوق، توانایی حساب  

کردن بر معشوق هنگام نیازمندی، فهم متقابل طرفین در رابطه، به اشتراک گذاردن 

خود و مایملک دارای طرفین عشق، کسب حمایت احساسی از معشوق، دادن حمایت  
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رج نهادن به یکدیگر در  احساسی و هیجانی به معشوق، ارتباطات صمیمانه طرفین و ا 

هوس یا شور و اشتیاق  (. استرنبرگ مولفه  119- 135:  1986)استرنبرگ،    طول زندگی« 

های جسمی و مقصد جنسی و  سوی عشق، جذابیتداند که عاشق را بهرا سائقی می

که سرشار از  خواند  کند. وی این مولفه را قلمرویی میطه هدایت می وابستگی در راب 

و شکل انگیزشی  عزّمنابع  همچون  نیازها  دیگر  »هرچندکه  است.  انگیختگی  ت  های 

یا سلطهنفس،  وابستگی،  مهرورزی،  کردن،  سلطهری  خودشکوفایی گری،؛  و  پذیری 

داند  سوم را تعهد می(. وی مولفه  135ممکن است به تجربه هوس یاری برسانند«)همو:  

مدت  گیرد و در طولانیورزی میان، تصمیمی است که عاشق برای عشقزمکه در کوتاه

ه این مولفه را تصمیم یا تعهد  داری و نگهداری کند. البتشود تا از عشق پاس متعهد می

داند؛ با این تعریف که ممکن است شخصی عشق بورزد؛ اما تعهدی برای این عشق می

سه ضلع هیجان، صمیمیت    ترین رابطه عاشقانه را دارای رگ »کاملاسترنب درنظر نگیرد.  

براساس وجود یک یا همه این ابعاد در رابطه  (.  174:  1393)فرانکن،  داند« و تعهد می

می شکل  روابط  از  انواعی  دوستگعاشقانه،  غیرعشقی،  رابطه  »مانند  -یرد؛ 

دل عشق  داشتن)صمیمیت(،  صمیمیت(،  و  رمانتیک)اشتیاق  عشق  باختگی)اشتیاق(، 

،  اشتیاق و تعهد(« )بارون و دیگران ابلهانه)اشتیاق و تعهد( و عشق کامل)صمیمیت،  

در سطح آرمانی، هر سه مولفه صمیمیت، اشتیاق و تعهد وجود دارد که  (.  469:  1388

نشانگر این است که نوع عشق بازتابی از نوع کامل است؛ اما در عشق رمانتیک، عاشق  

شوند. عاشق شیفته و ، احساسی و جنسی مجذوب یکدیگر مییو معشوق از نظر عاطف

دیگری یا دیگران  وابسته معشوق است؛ ولی تعهدی نسبت به معشوق ندارد و گاهی با 

یان طرفین عشق  مد  نکند. در صورت نبودن صمیمیت و روابط خوشایرابطه برقرار می 

 یابد. نمود میمعشوق، عشق ابلهانه  و نبود کشش

پس از گفتن »نظریه عشق« برای یافتن دلایل عشق و  استرنبرگ  گفتنی است        

عاشقی، »نظریه قصه عشق« را بیان کرد که براساس نظریه دوم، استرنبرگ معتقد به 

این است که »عشق داستان است« و برای شناخت رفتار دو فرد، باید روایت هر فرد را  

های  های نامتقارن، قصهقصه  در مواجهه با عشق دانست. وی پنج نوع داستان را با عنوان

قصه  قصهشیئی،  مشارکتی،  روایهای  قصه های  و  میی  معرفی  ژانری  کند)ن.ک. های 

 (. 1396استرنبرگ، 
 

 ها زیرمجموعه تعریف کلی  عنوان قصه
های قصه

 نامتقارن 

-ابطه صمیمانه عدم تقارن میان جفت مبنای ر

 ها

صه حکومت، قشاگرد، قصه ایثار، قصه  -قصه معلم

 انگاری، قصه وحشت پلیسی، قصه زشت
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های قصه

 شیئی

ارزش اشخاص و روابط در گروی عملکرد آنها 

 در مقام شی 

تخیلی،   -قصه هنر، قصه کلکسیون، قصه علمی

قصه خانه و خانواده، قصه بهبودی، قصه دین،  

 قصه بازی 

های قصه

 مشارکتی

ها برای  مکاری جفتتکامل عشق در گروی ه

 آفریدن یا حفظ چیزی 

قصه سفر، قصه با ، قصه بافندگی، قصه تجارت،  

 قصه اعتیاد

باور طرفین عشق به نوعی متن خیالی یا   های روایی قصه

 واقعی در بیرون از رابطه

 قصه خیال، قصه تاریخ، قصه علم، قصه آشپزی

شیوه یا روش حضور، کلید موجودیت یا حفظ  های ژانری قصه

 رابطه عاشقانه 

 جنگ، قصه تئاتر، قصه طنز، قصه معماقصه 

، قصه هنر، ایثار، اعتیاد،  ثریا  در اشعار مورد بحث بهمنی و جمال  کهبا توجه به این      

قصه هنر برخاسته از  شود.  ، به تعریف این انواع پرداخته میبهبودی و با  یافت گردید

برد و زیبایی های معشوق لذت میاییقصه شیئی است که در این نوع، »عاشق از زیب

:  1396خواهد«)استرنبرگ،  ن ویژگی است که عاشق از معشوق میتریجسمانی اساسی

شق از فداکاری  های متقارن است که در آن »عا(. قصه ایثار برخاسته از نوع قصه119

راه  باره، شکی به خود  ده فداکاری در راه اوست و در اینبرد، آمابرای معشوق لذت می

زیرمجموعه(.  73)همو:  دهد« نمی از  نیز  اعتیاد  مشارکتقصه  عشق  که    ی های  است 

»زندگی عاشقانه، بدون حضور معشوق قابل تصور نیست؛ نیاز به حضور جفت مانند نیاز  

برد و اگر جفت، ضور جفت، فرد جان سالم به در نمیبه هوا برای تنفس است؛ بدون ح

قصه بهبودی، از مجموعه  (.  169شود«)همو:  معنا میفرد را ترک کند، زندگی برایش بی

ا قصه رابطه در طلب بهبودی های شی  است که »فردی دچار آسیب شده،  ز طریق 

ای است که صه با ، رابطه همچون با  و باغچه(. در ق270:  1399)محمودی،  است« 

   (.271پذیری است«)همو: اید آن را پرورد... قصه با  سازشهمواره ب

 

 و مجموعه غزل »پیشامد«   کاظم بهمنی -2-3

  ،آموخته رشته مکانیکدانش در تهران،    1364زاده  کاظم بهمنی، شاعر معاصر ایرانی،  

سا از  را  شعر  سرودن  است.  جامدات  کرده،    1385ل  گرایش  کنگره آغاز  و  در  ها 

  1389ت. در سال  اسبه کسب افتخارات ادبی بسیاری شدههای مختلف موفق  جشنواره 

غزل   نخستین  را  مجموعه  خود  رسانید.    »پیشامد« عنوان    با های  چاپ    « پیشامد» به 

نوزده نوبت،    32شامل   نیماژ آن را به چاپ رساندهانتغزل است که در   است.شارات 

سبک نگارش اشعار، گاه به سیاق غزل سنتی و گاه به سبک، زبان و اصطلاحات امروزی 

های این کتاب با فضای  کند. بخش قابل توجهی از غزل نگاه مخاطب را به خود جلب می 

دست  عاشقانه معشوقی  کهن،  شده  شناخته  هجراننیافتنی  های  عاشقی  کشیده،  و 
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رسد و شاعر اشتیاق  اوقات این عاشق به مراد دل می اما گاهی ؛استآمیخته شدههمدر 

 کند. لحنی عامیانه برای مخاطب بیان میوصال عاشق را با واژگان امروزی و 

 

 « های عاشقانهو دفتر شعر »حرف  جمال ثریا  -2-4

  1990  -ارزنجان  /1931، )(cemal süreyaصبر، معروف به جمال ثریا)  الدینجمال

سرشناساستانبول نویسنده  و  شاعر  » ک رد/    (،  که  ادبیت  ترک  به  ترکیه  ادبیات  در 

وی  (.  11:  1393شهبازی،  )روتیک در شعر نو ترکیه معروف است« بخشیدن به مفاهیم ا 

نام  پردازان باست و از نظریه     3جسته دومین جنبش ادبی نو در ترکیهشاعران بریکی از  

ها و گویش خویش  سازی ، تصویر با ابداعاتآید. او شعر سنتی را  به شمار میمعاصر ترک  

ترین شاعران  جمال ثریا از فعال   .پردازدمی  های موفق ادبیآمیزد و به خلق نمونهمی

می حساب  به  عنوان آید.  ترک  تحت  کتابی  در  وی  اشعار  مجموعه   sevda"تمامی 

sözleri"  است. همچنین وی در حیطه نقد و بررسی، کودک و نوجوان  به چاپ رسیده

است. جمال ثریا بر بسیاری از شاعران و نویسندگان  آثار ارزشمندی خلق کرده  ،و ترجمه

، در سن  1990سال  در  است. وی  گذار بودهعصر خود همچون سونای اکین تاثیر  هم

به نام او بنیان    در ادبیات ترکیه  پس از مرگش جایزه شعری »   درگذشت.ی  سالگ  59

  ادبیات شعر را با    در جریان شعری خود،جمال ثریا    (.72  :2005ز،  واو )« گذاشته شد

زند. او ، به خلق آثار ادبی دست میآمیزد و با تمرکز بر پویایی جامعه بر فردغرب می 

که  شاعری  زمینهدر  ست  احساسیتمامی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  شعر   ،های 

توسط انتشارات  ،  "Uvercinka"شعر جمال ثریا با نام    مجموعه  نخستین  سراید.می

کتابی است که در آن عشق و تمایلات    « اورجینکا » منتشر شد.    1958تپه در سال  یدی 

شاعر از درک منطق اندام  امین دارد؛ در واقع  مض  بیشتری نسبت به دیگر بسامد    جنسی

:    göçebe  "،  دومین کتابشرسد.  های زنانه به جامعه و فرهنگ ترکیه میو ویژگی

:  2010ایلهان،)استزه انجمن شعر زبان ترکی شدهنام دارد که برنده جای  "خانه به دوش

پذیری  هویت  به جامعه و  ،کنددر این اشعار از مرزهایی که جغرافیا تعیین میاو    .(64

تامرسد.  می ترک،  الکو  ادبی  منتقد  برتر  معتقد ر،  کتابی  نظر  از هر  از    است گوکچبه 

سومین کتاب ثریا که بسیار مورد علاقه و توجه   (.25:    2006)اوزمرال،کا استاورجین

مرا ببوس، سپس مرا به دنیا ":  Beni Öp Sonra Doğur Beni"وی قرار دارد،  

شاعر  ترین اثر این  پخته   و منتقدان، این اثرته بسیاری از شاعران  به گفاست.    "بیاور

دفترهای    دیگر  است.ای برای شعر ترک به ارمغان آوردهزبان است که گستره تازه ترک 
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با نام  در طول    Sıcak Nal،   Uçurumda Açan  ،Güz Bitigiهای   شعر ثریا 

 منتشر شدند.   های حیات وی، در ترکیه  سال 

 

 در اشعار بهمنی و جمال ثریا  گانه عشقسههرم   -5-2

 صمیمیت -2-5-1

ردی در  این ب عد از عشق، شامل ارتباط، پیوستگی، عاطفه، خودافشاگری و وابستگی ف

(. صمیمیت جنبه هیجانی 513- 514:  1393دانا و صابری،  روابط عاشقانه است)هدایتی

طرف مقابل   و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی، محبت، نزدیکی، مرتبط و در قید بند

ایجاد می ب عد، (50:  1393کند)حاجلو و دیگران،  بودن در فرد  این  . استرنبرگ برای 

است: داشتن روابط خوشایند و صمیمی میان عاشق و معشوق و  هایی برشمردهشاخصه

فشانی کردن در راه عشق، فخرورزی به وجود معشوق، حمایت عاطفی از یکدیگر، جان 

به او و    در فکر آسایش معشوق بودن، تجربه شادمانی در کنار معشوق، احترام گذاشتن

 (. 119-135: 1986فهم متقابل عاشق و معشوق در رابطه)ن.ک. استرنبرگ، 

می     تضاد صورت  عشق،  در  که  است  معتقد  فروم  بدیناریک  با  گیرد.  عاشق  گونه 

(. در دفتر  75:  1401نامدار،که از او جداست)محمدی و  شود؛ درحالی معشوق یکی می

هایی آرام و دلنشین به سبک ادبیات کهن و به زبان »پیشامد« بهمنی، شاهد عاشقانه

یار میتوان بود. آنایران معاصر می بیند و  جا که شاعر وجود خود را در گرو حضور 

پرور  همواره معشوق خود را در اوج کمال و برتر از دیگران به دیده دارد. حضور روح

معشوق و همنشینی با او که آرزوی عاشق است؛ باعث تلاطم دل عاشق و مغتنم شدن 

 شود: زمان و مکان در حضور او و ایجاد شور در قلب و ذهن عاشق می
آتشی بودی و هر وقت تو را 

 دیـدم              می

مثل اسپند دلم جای خودش  

 بند نبود       

 (7)بهمنی، پیشامد: 

اندیشه  به  و  بودی  عشق 

 سرایت کردی                    

شـــــور   تو  دیدن  با  قلب 

 تپیدن دارد     

 (26)همو: 

بار شمرده، حضور او در زندگی خود تبه همین صورت، شاعر حضور معشوق را مسر    

 کند.را مغتنم و قیمتی بیان می
نشینم  کم اگر با دوستانم می 

 جرم توست      

هر کسی را دوست دارم در تو 

 کنم              رویت می

 (10)همو:

تو   به  کس  هر  یافته  آبرو 

 نزدیک شده ست              

خــار هــم پیــش شـما گل  

 آید            به نظر می 

 (13)همو: 
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ها بعد« شاعر با اشاره به داستان شمس و مولانا، معشوقه خود را همان  در غزل »قرن     

داند که کسی ارزش و جایگاه او را درک نکرد. مردم قونیه تنها زمانی معنی  میشمسی  

کند تنها بعد از  شود. بهمنی اذعان میعشق را دریافتند که مولانا متحمل فراق عشق می

 توانند درد او را دریابند. مرگش مردم می
به   آمد  رفتنت  از  آنچه 

 رم را فردا                              ــــ ـس

ها  مردم از خواندن این تذکره

 فهمندمی 

 

منزلت   کسی  نفهمید  نه، 

 س مرا                            ــــشم

-ها بعد در آن کنگـــرهقرن

        فهمندها می 

 ( 58)همو:

شود و از معشوق خود  ای پیوند با معشوق میفدای لحظهدر ابیاتی دیگر، عاشق، جان      

رقیبان را کنار بزند و او را به نزد خود فرابخواند؛ حضور ناگهانی یار را  خواهد دمی  می

خواهد که یار او را جزیی از زندگی خود بداند. داند و میای عارفانه برای خود میخلسه

این هم نشان از درخواست صمیمانه عاشق است که روابط خوشایند و صمیمی خود را  

سیر عاشقانه، جان خود را هم فدا  حفظ کنند و او حاضر است از خود بگذرد و در این م

 .کند
برد حـــضور مرا به خلسه می

 ات                            ناگهانـی

حال و  شروع سلام  و  پرسی 

 ات خوش زبانی

 

صـدا  مرا،  جز  به  کن  جواب 

 بزن شبی مرا                          

و جای تازه باز کـــــن میان  

 اتزندگانی

 

بیا فقط خبــر بده مرا قبــول  

 ای                                 کــرده

ه جـای سپس سر مرا ببرَ بــ

 ات            مژدگانی

 ( 22)همو: 

ثریا      را، به تمامی، در لبخند معشوقش  نیز    جمال  در مصراعی، علت عاشق شدنش 

بالد  وجود معشوق میسراید، به  داند که او می کند و آن را مانند شعر زیبایی می خلاصه می 

 نشیند.  و به تحسین او می
Baktım gülüşünden güzel şiir olur, ben de sevdim gitti. (Süreya, 

sevdim gitti :186) 

 شود، من هم عاشقت شدم.دیدم که از لبخندت شعر زیبایی سروده می برگردان: 

داند؛ معشوق همچون بادی به تن عاشق رخنه  شاعر عاشق شدن را حسی ناگهانی می   

افتد. این نوع نگاه در اندیشه کند، ناگهان عشق اتفاق می کند، قلبش را لمس می می

جا، میان شعر ثریا،  شود؛ اما در اینشعر بسیاری از بزرگان ادبیات به تصویر کشیده می 

   کند:نمود دیگری پیدا می
…Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun(Süreya, 

Üvercinka: 38) 
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 ؟. ناگهان، چطور قلبم را لمس کردی ...برگردان: 

  ،شاعر» شاعر عشق است.    ا،یکرد که جمال ثر  انیگونه بنیتوان ایمرسد  ه نظر میب

)که تنها زن  نیش یپ  ی ساختارها  دیبا  ؛داند و معتقد استی م  تیعشق را جدا از جنس 

 (.270:  2017«)پولات،میاز عشق روبرو شو  دیجد  ییایمعشوق بود( شکسته شود و با دن

شعر   دفتر  از  پس  احسا  ،« نکایاورج» او  تنها  را  نم  س عشق  را  یلذت  آن  بلکه  داند؛ 

اما از    ؛است  ی عمل انتزاع  ک یعشق اگر چه    نیا.  داندیزن و مرد م   تیهو  ی جستجو

  شود. ها میو باعث پر شدن خلا انسان  کندیم  هیتغذ  ایها، افراد و اشروزمره انسان  یزندگ

خود نشان از صمیمیت میان عاشق و معشوق است؛ هرچند که    فتن »دوستت دارم« گ

 دهد: هم صمیمیت خود را با یار نشان میاز دور بر زبان عاشق رانده شود. ثریا از دور  
En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, 

öyle uzaktan seviyorum seni(Süreya, uzaktan seviyorum seni) 
 ... م زمزمه کنیم، از دور دوستت دارمات را با هآهنگ مورد علاقهکه بدون آنبرگردان: 

خواهد پذیرای این عشق و  ، از معشوقه خود می"حوری شمایل"بهمنی در شعر        

علاقه باشد و او را پس نزند و در مقابل حریفان خواهان او باشد. در این شعر، معشوقه  

همان دختر خجالتی است که مشتاق این عشق است؛ اما موانعی چون شرم، شرایط  

گذارند این عشق را قبول کند؛ پس مدام در حال جدال با  فرهنگی، خانواده و ... نمی

شدن، خود ر گذاشتن ناراحتی و پذیرای عاشقی(. درخواست کنا65عاشق است)همو:  

، در شعری دیگر، با همانندسازی دل به  شاعر  عنوان مصداقی برای صمیمیت است.به

 کند:سفید، نوعی تقدس در عشق را مطرح میرخت 
دلم سفیدم  -دیگر    - رخت 

 نیست در بند                       

چه  شد،  طوفان  دیروز 

 طوفانی)د( دلم رفتد        

 (70)همو:

مسرت      را  معشوق  حضور  خود،  ایرانی  همتای  همانند  نیز  ترک  معرفی  شاعر  بخش 

 گوید:کند و می می

...Senin bir havan var, beni asıl saran o. Onunla daha bir değere 

biniyor soluk almak 

(Süreya, Üvercinka:38) 
کند؛ نفس کشیدن با  ...تو یک حال و هوایی داری که مرا به خود جذب میبازگردان:  

 ای دیگر ارزشمند است.  هوای تو به گونه

 میل   /اشتیاق  -2-2-2

داند که عبارت است از »احساس  تیاق میمیمیت، استرنبرگ دومین ب عد را اشپس از ص

جن جذابیت  فیزیولوژی،  کنش  همراه  فیزیکی  و  جذابیت  به  سی  مثبت  ذهنی  اشتغال 



 

 

 1403 تابستان /دومشمارة   /دوم نامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     44
 

شفیع معشوق«)فرح و  هوس (.  3:  1385آبادی،  بخش  و  فیزیکی  معشوق،  رابطه  با  انگیز 

خودی منتج از  پس از معشوق و گرفتار شدن در بی  پرستش معشوق، دشواری زندگی

پردازی از بودن با یار، جذابیت حضور عشق و معشوق، تماشایی بودن اندام  نبود او، خیال

غلیان  مساله،  این  از  مسرّت  ابراز  و  معشوق  با  بودن  ترجیح  آنها،  توصیف  و  معشوق 

یار و دست از زندگی    احساسات ناشی از نزدیکی به معشوق و ناله و گلایه عاشق در نبود

   هایی است از پررنگی اشتیاق در وجوه عاشقی.شستن، شاخصه 

ترین مضامینی که در شعر کاظمی و ثریا، با بسامد بالایی مشاهده  یکی از محوری   

-شود. این مساله که عاشق نمیاست که از نبود معشوق مشاهده می  شد، غم و رنجی

، رنجی را  شود عاشق به سوی مرگ بروددون معشوق زندگی کند و سبب میتواند ب

نام    که  -“پیشامد« کاظم بهمنی در شعر معروف  .  آوردبرای شاعر عاشق به ارمغان می

شود: گونه متصور میاوج حزن و تاسف عشق را این  -استمنظومه نیز از آن گرفته شده

درخشد؛ اما به محض حضور رقیبان،  که یار هست، نور امید در تاریکی شب میتا زمانی

 رود. این عاشق شاعر به کام مرگ می
ش در  بودی  تو  من ـــــبــتا  م، 

 ماه کامل داشتم                

چشمی  خود،  چشم  روبروی 

 تمـخوان داشغزل

 

-هدهــــحال اگرچه هیچ نذری ع

 دار وصل نیست          

که  بودم  پیشامدی  زمان  یک 

 تم                                                ـان داشـــامک

 

ن  ـ ـبعد تو بیش از همه فکرم به ای

 شغول بود:           ــم

من چه چیزی کمتر از آن  

 تم؟ـان داشــنارفیق

 

از   می»ساده  تو  بی   « میرممن 

 ی خوب مند      گذشت 

من به این یک جمله خود سخت 

         ایمان داشتم 

پیشامد:   )بهمنی، 

24 ) 

ای است که بر جان موجودات طبیعی  کند، به گونهوسعت غمی که شاعر توصیف می      

انجامد؛ اما این اندوه در نهایت به گیری از جان میعصاره کند و به فشردگی و  نیز اثر می 

گیری به گلاب خوش  که گل بعد از تحمل فرآیند سخت گلاب گونهرسد؛ همان تعالی می

 شود.بو تبدیل می
قله مخوان  کنار  غـــم  های 

 ها                   برای سنگ

کند، سنگ  کوه که بغض می 

 شود                                      مذاب می 

 

به   شب  که  گلی  از  پر  با  

 آسمان نگاه کند                

می  دیگ  به  غنچه صبح  رود، 

 شود     گلاب می

 (15)همو: 

های  کشد. وی با تمثیل قرار«، دا  و رنج عشق را به تصویر میشاعر در شعر »پای بی  

 سازد: همراه میکند، مخاطب را با جریان غم خود استفهامی که خلق می
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من   مانند  هم  تو  هــــــرگز 

 آزار دیدی؟                          

خــــودت   از  را  خودت  یار 

 بیزار دیدی؟ 

 

قنــوتت   در  را  کســی  نام 

 گـریه کردی؟                        

آتنا عذاب "گفــــتن    "از 

 دیدی؟  "النار

 

آیا تو هم با چشم باز و خیـس  

 از اشک                     

شب  و  روز  را  کسی  خواب 

 بیدار دیدی؟         

 ( 28)همو: 

دیگری   بهمنی ابیات  او    در  رنجور  و  زرد  چهره  از  او  درونی  حال  که  است  معترف  نیز 

خواهد  تواند این غم و ناراحتی را درک کند؛ لیک یار نمیپیداست و نگار با نگاهی می 

گونه که باد، برگ بهاری  همان  ای برای آزار اوست؛ای به حال زار او کند و این وسیلهتوجه

 آورد:را به اسارت خود در می 
ل  و  زرد  کــرزشـروی  از  را  ه ـت 

 کنی؟                     پنهان می 

اد ــنقطه ضعف برگ ها را ب

 کند پیدا می 

 

سرمه  ذغالم  همچون  دل  از 

 سازم که دوست                می 

آیینه دریاب ه  ــد چــدر دل 

 کند  با ما می 

 

سوالی،  نه  اشاره،  نه  تبسم،  نه 

 ز                 ــیــچ چــیــه

را  او  فقط  من  عاشقی چون 

 کند تماشا می 

 ( 52)همو: 

اش   دیگر،  ابیاتی  میدر  نشان  چنان  در عشق  را  بتیاق خود  که  هم  دهد  مرگ خود  ه 

 خواهد دست از این عشق بکشد:خرسند است؛ اما نمی
باور کن از تو دست شستن کار  

 من نیست                   

گردد دو چندان  عشق تو می

 زیر باران 

 

غیــاب  در  پروردگــارا 

 حضـــرت عـشق                              

بــرقی بــزن مــا را بسوزان 

 زیر باران                             

 (12)همو: 

بر دل نشسته    ماتم  آتشینی میاز سوی دیگر،  را همچون شقایق  به جز  اش  داند که 

ناله سر   ادن عاشق در نبود معشوق و  د عاشق کسی حاضر به تحمل آن نیست. همین 

 نشانگر اشتیاق عاشقانه شاعر است.دست از زندگی شستن نیز، 
بـوی   روزهــا  این  ام  سیــنه 

 دهد                         شقایق می

داغی از نـوعی که من دیدم تو  

 دهد را دق می

 

هایم ریخت بر روی زمین؛ برگ

 یعنی درخت                    

رای   خویشتن  مـــرگ  به  خود 

 دهد  موافق می

 

مـرگ   یا  قفس؟  توی  زندگی 

 بیرون از قفس؟                      

دومید چــــــون اولی دارد مرا  

 دهد   دق می

 (34)همو: 
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بسامد بالایی دارد؛ اما این غم به شکلی حزن و اندوه عشق، در آثار جمال ثریا نیز       

های مختلفی  شود. شاعر خود را در حالت که تکراری نمیاست؛ به صورتیدیگر بیان شده

عنوان نمونه، خود را رنگی  است؛ به کند که کمتر توجهی به آن شدهاز غم توصیف می

داند که بعد از ترک شدن، دیگر زیبا نیست؛ یا در شعر دیگری، عامل  داشتنی میدوست

  اند:داند که به درو  گفته شدهاصلی غم را »دوستت دارم«هایی می
Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim 

kendimi(Süreya, aşk :139) 
داشتنی که دیگر  یم و من خودم را مانند رنگی دوستیک روز از هم جدا شدبازگردان:  

 است؛ حس کردم. قدیمی شده
Aslında ayrılıklar değil de, gidenin sevmediği halde ' 

seviyorum' demesi en çok koyuyor insane. (Süreya, övünme: 

329) 
دهد، جدایی نیست؛ بلکه این است که در  بیشترین چیزی که مرد را آزار میبازگردان:  

 ."دارمدوستت "گوید: حالی که دوستت ندارد، می

شاعر با نهایت غم، از ترک شدن و آگاهی نداشتن از آن گله   "Dilekçe"در شعر   

می می و  می کند  بیان  را  خود  گرفتن  دل  دلیل  محبوب  کاش  که  سپس  گوید  کرد، 

کرد، حرفی  دهد که اگر سبب مهجوری را نیز بیان میرفت. سپس به خود پاسخ میمی

 (Süreya, Dilekçe :197)کردن او نداشتم.  برای منصرف 

، فراق و هجران است. از  « بهمنیپیشامد» از پربسامدترین مضامین مجموعه شعر      

نظر برخی بزرگان، هجران و فراق مفاهیم متفاوتی دارند؛ اما به صورت کلی، »درد فراق،  

دردی است که به سبب جدایی و دوری از مطلوب یا اندیشیدن به نامطلوب در فرد  

(. درمان فراق،  1:  1394)شیخ،  پردازد«  یابد و شاعر یا نویسنده به بیان آن میتجلی می

برد تا بتواند  برای عاشق وصال است؛ اما گاهی اوقات شاعر عاشق به چیزهایی پناه می 

به را  ماتم  میل    این  از  نشانی  هم  فراق  درد  تحمل  یابد.  التیام  اندکی  یا  برساند  سر 

 آورد.  مشتاقانه عاشق دارد که به امید وصال آن را تاب می
رفت تــبه  ســن  نه، ـفــو  ر 

 گویند                            فرار می

 "ارـقم"به این طریقه بازی  

 گویندمی 

 

نشستم   و  ای  رفته  تو 

 ار این همدم                        ــنــک

تار  به این رفیق قدیمی ســه

 گویند        می 

 (40)بهمنی، پیشامد: 

بهشت«،       در  در غزل»سرزمینی  کنار  بهمنی  در  بودن  به  اشتیاق  و  عاشقی  ماجرای 

که  برد؛ در حالید در دوزر به سر میکند که به علت عشق زمینی خومعشوق را بیان می
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کند. شاعر درد فراق را تا این حد اش در بهشت با رقیبان نشست و برخاست میمعشوقه

لطف کند و بخواهد عاشق به بهشت برود، معشوقه از بهشت  کند که اگر خدا هم  بیان می 

کند که درگیر رابطه  های زمینی و جنسی را هم ملامت میاز سوی دیگر، عشق  گریزد.می

 آلود هستند.هوس
یکمی بوسهرسد  فصل  -روز 

 چینی در بهشت              

می رقیبان  با  تختی  -روی 

 نشینی در بهشت 

 

به   را  زمینی  عشق  صاحب 

 بــرندد                    دوزر می

عشـق ندارد  این  جا  های 

 چنینی در بهشت 

 

گاهی خدا   از روی کرم  گیرم 

 دعوت کنــد            

شبدوزخی برای  را  -ها 

 نــشینی در بهشت              

 (56)همو: 

نیافتنی  گیری از الگوی عشق کهن، جایگاه معشوق را دستبهمنی سعی دارد با بهره   

عنوان تصویرسازی و توصیف کند؛ بهتنگی برای وی را  دل معشوق و  معرفی کند و غیبت

کند و فراق یار را  نمونه، در دو بیت زیر خود را به مثابه مجنون عاشقی دیوانه معرفی می

با    پردازی ند. همین خیالکدر سه واژه »تنهایی«، »باران« و »چشمان خیس« تعریف می

 دارد:ز اشتیاق او معشوق، نشان ا
نش تو  بــســبی  در  یابان  ـتم 

 زیر باران                               

بیابان  ـگ ویی که مجنون در 

 زیر باران 

 

خود   روزی  قدر  به  کس  هر 

 سهم دارد                          

سهم من از تو، چشم گریان 

 زیر باران          

 (11)همو: 

عاشق و معشوق را به »گربه« و »ماهی« و این    ، شاعردر بیتی از شعر »ته کوچه«      

)معشوقه( با عنایتی به سمت ماهی، تنگ  کند که گربهجدال عشق را به »تنگی« شبیه می

 دهد:میشکند و ماهی )عاشق( را به سمت مرگ سوق او را می 
است   گربه  و  ماهی  بازی 

 ا                     ــــــبازی منظر

می شبی  تنگ  یک  -مثل 

            میرم یــشکنم، م

 (38)همو: 

به توصیف نشستن معشوق و غلیان احساسات عاشق از زیبایی او نیز، از دیگر مصادیق      

اشق را  داند که عنوازشگر می اشتیاق و تمایل وی است که بهمنی عشق را نسیمی آرام و 

توصیف    .(68)همو:  استاین عشق را چشمان سیاه معشوق رقم زده  در دام خود انداخته؛

  زیبایی معشوق نیز، منتج از اشتیاق و تمایل عاشقانه عاشق دارد.

پررنگ     شود مضمون عشق در اشعار جمال ثریا بسیار واضح وای که سبب میمساله    

کند عشق را  داند و سعی نمی باشد، این است که شاعر منشا آن را از زندگی روزمره می 

ل (. درواقع جما230:  2010مقدس بشمارد و آن را خالی از مسائل جنسی بداند)ایلهان،
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های آمیزد و با عینکی از جنس منطق به همه جنبه هم می ثریا عشق را با زندگی واقعی در 

کند. مظفر ایلهان اردوست، پدر جنبش ادبی ترکیه، معتقد است شاعری که  آن توجه می 

عاشقانه  به نبودهخاطر  عاشق  هرگز  شده،  مشهور  میهایش  او  یک  است.  »شاید  گوید: 

دانست عشق چیست. او این سخن را به کنم جمال نمیتناقض به نظر برسد؛ اما فکر می

می  بیان  ثریا  حرف  می استناد  که  » کند   Ben ömrümde aşk nedir گوید: 

bilmedim/ Süheyla’yı saymazsak ha ha ha  من هرگز در زندگی عاشق :»

در    ایچه جمال ثرگرا  (.5:    2006نشدم، اگر سهیلا را حساب نکنیم« )ایلهان اردوست،

دهد؛ اما همچنان معتقد است  یم  لیعاشقانه را تقل   ی دفتر شعر خود، تعداد شعرها  نیدوم

  ی رو یباور است که عشق ن  ن یهنوز بر ا  گوکچبه نیزدر  » فرد وجود دارد.    ی که عشق برا

عشق بالاتر  "به گفته خود او :.  دهدی م  نیاو را تسک  ییکند و تنهای م  نیفرد را تام  ی وجود

از تجربه لذت232:  2010«)ایهان،"است  ی زی از هر چ در    نکا،یدر اورج  ییگرا(. او پس 

به   عاشق گمگوکچبه  و  مدنبال عشق  معشوقهگرددیشده  کیمیایی جان؛  را  بخش  اش 

 :کندی م ی گونه در اشعار خود جارنیرا ا  عشق فقدان  داند ومی
Yalnız aşkı vardır aşkı olanın 

Ve kaybetmek daha güç bulamamaktan 

(…) 
Sen kalabalıkta bulup bulup kaybettiğim kimya(Süreya, 

Ülke:48-49) 

تر  سخت  ،از دست دادن   وبرای کسی که عاشق است، تنها عشق وجود دارد/  برگردان:  

  ی و شلوغ  تیجمع   انیکه در م  ی هست  ییایمیهمان ک   تو)...(/    / است] عشق[آن   افتنیاز  

 ...سپس گم کردم، افتمی

دانند؛ اما کاظم بهمنی در شعر  ها می وصال و رسیدن به یار را آغاز خوشی  شاعران غالباً

با آن دمی می   موافق« »رای   برابر  را  و دیدار معشوق  به  داند که فوصال  رشته مرگ 

 رود و مشتاقان و دلشدگان معشوق بسیارند.استقبال عاشق می
عـطر مانده پیچیدن  لحظه  ام 

 تـــو به شهر             
نفر ملک چنــد  پــی  المــوت 

 آید؟       مـــی
 (14)بهمنی، پیشامد: 

، در  ی عشق و میل به رسیدن را در غزل »روی دوش دیگران« شاعر مضمون جاودانگ   

 شود. با یار متصور می  جغرافیای مکانیداند؛ خود را به دور از گرو زمان و مکان نمی
پاسخ   اگر  را  سلامم  یک 

 روم               بگــویی، می 

شــهــر  تمام  با  را  لذتش 

 کنم قسمت می 

 

که   برزر  نشد،  هم  دنیا  توی 

 پیدا کردمت            

تو  می  با  قیامت  تا  نشینم 

 کنم         صحبت می 

 (37)همو: 
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خواهد با دیگران ننشیند و به  کند و از معشوق میهای خود را نیز بیان میشاعر گلایه   

 چیزی که بسیار در ابیات بهمنی مشهود است:سخن او گوش فرادهد؛ 

 
محشده هــای  ر  ـــرم 

   الا من                    ای سوخته

های مرا حوصله کردن  دردودل

 جرم است؟

 (47)همو: 

شیند که  نای در وجود شاعر عاشق میعری دیگر، غلیان احساسات به گونهدر ش      

د، معشوق را روزی در کنار خود  پردازی خوخیالدهد و در  به خود امیدواری وصال می

بیند؛ امیدوار است معشوق دست از ناز کردن بردارد و به نیاز او پاسخ دهد. این هم  می

)همو: نشان از اشتیاق و میل بسیار او به معشوق دارد که حاضر به ترک کردن او نیست

52).   

شناسی کلمات و با استفاده از خلاقیت خود مفهوم  جمال ثریا با استفاده از زبان      

 کند:فراق و هجران را در یک عبارت خلاصه می 
Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla. (Süreya, Ama senın… 

:160)  
 ...ی تنها دو حرف از مردن بیشتر استتنگدلبازگردان: 

فراق را راهی بسته به سمت معشوق تصویر    شاعردانم به سوی تو...«،  در شعر »می     

چقدر که به هم نزدیک باشند، تمام اشیا، دیواری مقابل بر این باور است هر کند و  می

گوید: »در فراق  داند و میهاست. او حضور معشوق را برای ادامه زندگیش حیاتی میآن

ریا  ث(Süreya, Biliyorum sana giden:323) شوم.« تو من انسان گذشته نمی 

عاشقانه کامل  نکردن  بیان  اینحسرت  را  نمایان میهایش  به گونه  کند که هر کسی 

 است: کوچه عشق او آمده، او را ترک کرده
Keşke birini tam kaybetmeden, ona olan tüm sevgimizi 

haykırabilsek  

(Süreya,Mavi sevda: 135) 
او    تمام عشقمان را برای قبل از از دست دادن کسی،  م  یتوانستای کاش میبازگردان:  

 ...بزنیمفریاد 

شادی  پردازی خیال  و  معشوق  نوازش  برای  ثریا،  مشتاقانه  کم های  آن  از  برانگیخته 

 نیست:
Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım 

Bu böyle pek de kolay değil gerçi... 

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya; 

Bunun verdiği mutluluk da az değil ki (Süreya, Daha ben :249) 
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تو اجتناب کنم/ و این اصلا آسان  کنم تا از مواجه با  برگردان: من تمام تلاشم را می

به    ]رویا [های تو در رویا عادت می کنم/ و شادی که این  من فقط به نوازش   / …نیست

 .من می دهد، کم نیست

شود.  عنوان جنس او مطرح میویژه در دفتر شعر اورجینکا، مساله زن بهو به  در شعر ثریا   

انگیزند  بیند؛ زنان میل جنسی مردان را بر میاو بدن زن را مایه لذت و عروج عاشق می » 

بازی« وی مهم شوند. موضوع زن در چهارچوب »عشقو از این نظر خطرناک محسوب می

 (.11:  1998)یشیل یورت، « است
Seni kucağıma alıyorum  

Tarifsiz uzuyor bacakların(Süreya, San: 11) 
 کند.اعجاب انگیزی رشد میگیرم/ پاهایت به صورت برگردان: تو را در آغوش می

شاعر    دو  معشوق میهر  توصیف  به  مشتاقانه  توصیف ،  این  از  و  وجد  پردازند  به  ها 

دام معشوق و تماشایی بودنش، از شوق و میل عاشقانه هر دو شاعر  آیند؛ توصیف انمی

ربایی یار، چشم و گیسوی او و معاشقه با آنها، نشان دیگری  گیرد. توصیف دلنشأت می

 از جذابیت معشوق و غلیان احساسات گویندگان دارد. 
یک شبیه  ــــ ـفــنبه  که  ر 

 تو دلربا باشد            

گذش مثل  ه ــتــهنوز 

 گویندمی  "ارــگــن"

 (39)بهمنی، پیشامد: 

نزد دم  کسی  ا  ـــام  ؛به 

 دانست          پدرت می

مان تو  ــشــه چ ـوحی از گوش

 آید   یــدر م

 (14)همو :

اس و گله  از گرگ  ت ــفار  

 شبانی عاشق       

ستد  چشم سبز تــو چه دشتی 

 دویدن دارد 

 (25)همو :

ــرا  برق چشمان تو از دور م

 رد           ــیــگمی

زل به  دست  اگر  فت  ــمن 

 یرم     ــمــزنم، می ب

 (37)همو: 

Bir sürü güvercin havalan. Saçların 

Bunlar tıpkı senin sevilmedeki saçların 

Uçsuz bucaksız bana bakıyorsun. (Süreya, Türkü :24) 

ها دقیقا مانند موهای  شوند؛ درست مانند موهایت/ اینای کبوتر بلند میبرگردان: دسته 

 کنی.پایان و وسیع به من نگاه می تو بی /داشتنی تو هستنددوست

نمونه     هر  در  ثریا  در جغرافیای خود میای که  دارد،  زنی که دوستش  با  هم  بیند، 

دهد؛ از  اش را با شخصیتی چند وجهی زیبا جلوه میترتیب او معشوقهآمیزد. بدینمی

واب دیگر،  استسوی  مشهود  نیز  دلدار  به  او  نمونه شستگی  این  در  و  .  عر، صمیمیت 

   توان مشاهده کرد:اشتیاق را با هم می
Ve çarpıntılı yüreğim saçlarının akıntısında 
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Karadeniz’e karışırdı oradan Akdeniz’e 

Bir başak ufak ufak bildirir Konya’yı 

O başakta o Konya’da seni ararım 

Ben şimdilerde her şeyi sana bağlıyorum iyi mi? (Süreya, 

Ülke:203 ) 

آمیزد  هم میبا دریای مدیترانه در برگردان: و قلب تپنده من، در جریان موهای توست/  

از آن دریای سیاه میو  به  به  اندکجا  را خبردار  ریزد/ یک خوشه گندم  قونیه  اندک 

کرد/ من این روزها  کند/ من تو را در آن خوشه گندم، در شهر قونیه جستجو خواهممی

  برای چیزی به تو وابسته هستم، خوب است؟

زنی را که دوست دارد،  «  Türkü های شیری« و » ثریا در شعرهای »مجسمه       

تنها معشوقه اوست که چشمانی نافذ  داردعان مینماید و اذنمادی از کمال معرفی می

بدین و  دارد  کشنده  میو  دست  به  را  او  دل   Süreya,Aslan) .آوردصورت 

Heykelleri: 31( 

 

 تصمیم/ تعهد  -2-2-3

ب  عد هر رابطه عاشقانه از دید استرنبرگ است. »برای نشان دادن تعهد، تعهد آخرین 

ین او و معشوق  عاشق باید رابطه خود را با معشوق حفظ کند، به کسی اجازه ندهد ب

چیزی نباید در  یمی و عاقلانه باشد. همچنین، هیچشان ثابت، دادخالت کند و رابطه

اگر معشوق    ایجاد کند، عاشق نباید تردیدی در این عشق روا دارد و حتیتعهدشان خلل  

داشته نامناسبی  معشوق  رفتار  برابر  در  و  او حفظ  با  را  خود  رابطه  باید  عاشق  باشد، 

نقل از به  81:  1399وند،  وند و کریمی نورالدین )ظاهری عبده« احساس مسئولیت کند

    (.2020زندی، 

کند و  بهمنی در اشعار خود، پیمان عاشقانه خود را تا حد مرگ وفادارانه اعلام می    

تواند سبب دست کشیدن از این عشق شود. هر چند  بر این باور است تنها مرگ می

دست کشیدن از معشوق و دل بریدن از وی سخت است، دست مرگ روزی این گره را  

 کند:باز می 

ترک افیونی شبیه تو اگرچه 

 مشکل است        

روز   یک  دیگران  دوش  روی 

 کنم             ترکت می 

 (10)همو:

کند که از درد فراق  ماجرای عاشقی را بیان می  در شعر »از راه آهن تا شمیران«   بهمنی   

به باران پناه برده است؛ روایت عاشقانه او در روزی بارانی است. معشوق نیست و عاشق با  

اند و  بیند؛ رهگذرانی که زبان به سرزنش و طعنه گشودهباران اشک خود، رهگذران را می
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در غزلی دیگر شاعر دوری از یار و گناه نکردن  (.  12است)همو:عاشق، سکوت اختیار کرده

در    (36)همو:  هد او را بدین وسیله امتحان نکندخواداند و از خدا می را غیرقابل تحمل می

شاعر از یار، توجه نکردن به عاشق و احساسات او و مصاحبت با رقیبان    « پیشامد» مجموعه  

شاعر در غزل »تابلوی به سرقت رفته«، از نقض پیمان یار و همنشینی محبوب    گله دارد.

 کند:ه مییزیبایش با رقیبان گلا
هر آن  از  دید  بعد  را  تو  که 

 رقیبم شد و بعد               

خورد  رقم  که  اتفاقی 

 خوشایند نبود 

 

ت تابلو  ای  بــآه  ه ــازه 

 تهد                             ـــت رفــرقــس

قدر   این  تو  نقاش  کاش 

 هنرمند نبود      

 (8: همو)

مندانه عاشقی مشهود است که با ادعای عشق خود،  در غزل »خبرخیر«، روایت گلایه   

و به    اعتناستنوا بیاش با رقیبان مصاحبت دارد و به عاشق بیرسوای شهر شده، معشوقه

 :او تعهدی ندارد
رفیقان   نقل  از  تو  خیر  خبر 

 خت است                        ـس

آنان   طعنه  و  کم  حالات  حفظ 

 ت ــخت اســس

 

ر ــتام سادهساده عاشق شده 

 از آن رسوا                       

شهره شهر شدن با تو چه آسان  

 خت استــس

 

می ما  کوچه  از  که  -ای 

 ذری، معشوقهد                       ــگ

محلی سر این کوچه دوچندان  بی

 است خت ـس

 

زیر باران که به من زل بزنی  

 خواهی دید:                    

فن تشخی  نم از چهره گریان 

 خت است    ــس

 (17)همو: 

شود. عاشق که همچنان بر پیمان عشق  بندی« مساله اصلی وفا مطرح میدر غزل »شرط  

نامهربانی پیشه کرده  استوار است؛ او پیشنهاد میاما معشوقه  از  است. شاعر به  کند دم 

 ایفای عهد نزند؛ زیرا او فرهاد نیست.
ظاهرا  رفیقان  با  سازگاری 

 ار تو نیست                      ـــک

م و  وفا  مزن،  ــاز  دم  هربانی 

 ار تو نیستـــــک

 

رفیق   و  بودی  دزد  شریک  تو 

 له                          ـــافــــق

: غارتم کردی ولی گفتی به من

 نیست ار تو ــک

 

مایه و  بود  تو خــسرو  -لایق 

 و او                    ــدارانی چ

چشرط کسی  با  ون بندی 

    کوهکن کار تو نیست

 (54)همو: 

گیرد؛ اما  ند؛ معشوقی که تصمیم به عاشقی میکو معشوق را متهم به نقض پیمان میا  

 متعهد نیست: 



 

 

 53     ... با تکیه بر  یا و کاظم بهمنی جمال ثر  هایهای عاشقانهمایهبنخوانش تطبیقی  
 

که   کنی  می  عهد  دوباره 

 نشکنی دل مرا                 

وعده میچه  که  به  ها  دهی 

 اترغم ناتوانی

 (21)همو: 

همان است  کند که عشق  وصف عشق، با تمثیلی زیبا بیان میدر عبارتی در  ثریا نیز     

. (Süreya, aşk :139) بردسازد؛ اما او باز هم به آن پناه میکه عاشق را اندوهگین می

.  ستیاحساس ساکن ن  کی هرگز  و    در حال تجدد است  شه یهم  ایجمال ثر  ی برا  عشق

  ن ی صورت، از ب  نیا  ریدر غ   ؛به مراقبت دارد  ازیشود که نیم  یتلق  ی عنوان موردعشق به

  فت:خواهد ر
Bahçelerden geç parklardan köprülerden geç git 

Aşklar da bakım istiyor öğrenemedin gitti(Süreya, Seviş 

Yolcu:137) 

خواهد،  یهم مراقبت م  عشقو برو/    عبور کن  ،هاپل  ی ها، از روها، از پارک از با  بازگردان:  

 . رفت ی؛نگرفت ادیتو آن را 

گوید که  داند؛ خطاب به معشوقه می الدین که عشق و علاقه خود را پایدار میجمال     

 آورد:علاقه او ماندگار است و بدین صورت دل او را به دست می
Şu üç günlük sevdalara inat serserice değil, adam gibi 

seviyorum 

(Süreya, Uzaktan Seviyorum Seni:151) 
این عشقبازگردان:   برابر  مرد  در  مثل یک  نه،  ولگرد  مانند یک  را  تو  روزه،  های سه 

 . دوست دارم

نگرد. نوعی یأس و غم بر اشعار او غالب است  جمال ثریا »فراق« را با عینکی دیگر می    

کند. البته، شاید بتوان عامل اصلی این مساله  که به نوعی امید به وصال را در آن کم می 

را فرهنگ غرب و ترکیه در مواجه شدن با جای خالی یار و فراق او دانست. در شعرش،  

کنند همه  ی که به او توصیه می داند و به کسانبرای فراموشی نمی  گذر زمان را عاملی

 گوید:شود، میچیز با گذر زمان حل می
Cevap veriyorum zamanla her şey geçer diyen akıllılara; 

 geçen tek şey zamandır, anlayan, anlatsın 

anlamayanlara(Süreya, Bugün ne! :309) 
پاسخ  رد،  گذ می  ]به مرور زمان[  گویند همه چیزمن به خردمندانی که میبازگردان:  

، ]کنند درک می[  فهمندکسانی که می   است.  زماند،  گذرتنها چیزی که می»   /م:دهمی

   « .توضیح دهند ،فهمندکسانی که نمیبرای  ]این مساله را [

-به عشق خود وفادار است و معتقد است معشوقهمدعی است  ثریا نیز همانند بهمنی      

 کندشود، او را از دور دوست دارد و به یاد او زندگی میوقت فراموش نمیاش هیچ
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(Süreya, Calın Abdal :122).    دفتر در  آن  به  امید  و  وصال  بسامد  چند  هر 

شعرهای ثریا کم است؛ اما با توجه به اینکه شعر ثریا بازتابی از زندگی اوست، وی در  

د و این متاثر  نینشه است و کمتر به امید وصال می هایش رسیدزندگی به وصال معشوقه

به تصویر   را  امید وصال  با فرهنگی دیگر  ترکیه است. شاعر ترک  اروپایی  از فرهنگ 

-کشد؛ وی برای گذراندن روزهای فراق و آرزومندی به دیدار معشوقه خود، به شیشهمی

پناه می  الکل و تقویم  از  های  امید را در خود زنده نگه دارد. وی هرگز  تا بتواند  برد 

 شود و منتظر روزهای بهتر است: وصلت خود ناامید نمی 
Bir takvim ve bir şişe rakı yeter bana. 

 Takvim, senin geleceğin günleri saymaya, 
 rakı gelmediğin günleri kurtarmaya(Süreya, lçtim o:250) 

ی شمردن روزهایی  تقویم، برا  /یک تقویم و یک شیشه راکی برایم کافی استبازگردان:  

 ...که نیامدی  یهایروز ]گذراندن[و راکی، برای نجات دادنکه تو خواهی آمد/ 

فراق را راهی بسته به سمت معشوق  دانم به سوی تو...«، جمال ثریا  در شعر »می   

کند و در ادامه معتقد است هر چقدر که به هم نزدیک باشند، تمام اشیا،  تصویر می 

آن مقابل  حیاتی میدیواری  زندگیش  ادامه  برای  را  معشوق  او حضور  و  هاست.  داند 

 شوم.«گوید: »در فراق تو من انسان گذشته نمیمی
Biliyorum sana giden yollar kapalı!  

Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni.  
Ne kadar yakından ve arada uçurumlar, insanlar, evler aramızda 

duvarlar gibi 

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım Ben artık adam 

olmam bu derde düşeli 

(Süreya, Biliyorum sana giden:323) 
، تو هیچ  علاوه بر این  /رسد، بسته است هایی که به تو میدانم همه راه میبازگردان:  

بر ما  ها در براها، مردم و خانههر چقدر نزدیک باشیم، صخرهزمان مرا دوست نداشتی/  

العاده، تو مایه مرگ و زندگی من هستی. از  تو، بانوی فوقمانند دیوار ]ایستاده اند[/  

 ام، دیگر انسان گذشته نیستم. که به این درد دچار شدهزمانی

کند که روزی از فراق معشوق و منتظر  در شعری با عنوان »بانکو« بیان می  شاعر    

بودن برای او خسته خواهد شد؛ اما این خستگی همیشگی نیست. او عاشق استانبول  

شود. خسته شدن از فراق محبوب نیز دقیقا مشابه  نمیآزرده  وقت از آن، دل است و هیچ

 تنفر از استانبول است.
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Evet, gün geliyor bıkıyorum senden, ama İstanbul'dan bıkmak 

gibi bir şey . 
(Süreya, Banko: 148) 

گونه که از اما آنسید که از فراق تو خسته خواهم شد/  بله، روزی خواهد ربازگردان:  

 شوم... استانبول خسته می

ار ب عد سوم بیشتر  یابد؛ اما انگجمال ثریا، عشقی سوزناک نمود می  هرچند که در اشعار

ر  رنگ است. شعر زی وجو کرد، کمازد و تعهدی که باید در شاعر جستپردبه تصمیم می

 دهد: نمایی از این مساله را نشان می
Ben ne kadar öbür çiçekleri denesem 

Seninki gül oluyor aralarında (Süreya, Türkü: 31( 

تو مال  کنم/  امتحان  را  دیگر  نیست چند گل  مهم  تو[برگردان:  به  آن  ]عشق  میان  رز  در  ها گل 

 شود. می
 

 نتیجه بحث-3

به محوری عشق  موضوع  بن  عنوان  درمایه  و  نثر  و  نظم  جایگاه    متون  جهان  ادبیات 

ادبیات فارسی و ترکی نیز از این  .  ستخصوصی را به خود اختصاص داده ابرجسته و به

هایی همچون اجتماعی، فرهنگی،  کارکردهای عشق در نمونهمساله، مستثنی نیستند.  

 های جمال ثریا ترکی و کاظم بهمنی ایرانی،سرودهیابد.  زبانی، احساسی و ... نمود می

های آن، بازتاب عمیقی در این پژوهش حاکی از این مساله هستند که عشق و مولفه

 در زبان و بیانشان دارد.  

براسا     نشان می دهد که شاعران مدنظر  پژوهش  این  تجربه نتایج  های شاعری س 

گانه  های هرم سهی را به تصویر بکشند که با شاخصهاند روابط عاطفخوبی توانستهبه

های شعری هر دو شاعر  کند. در زیرساخت لایههای عشق مطابقت میقصهاسترنبرگ و  

-های شیئی از نوع قصهنامتقارن از نوع قصه ایثار، قصه   های هایی از قصه توان نشانمی

در    های با  و اعتیاد مشاهده کرد.های مشارکتی از نوع قصهبودی و هنر و قصههای به

خودی برد و دچار بیهای جسمانی معشوق لذت میشعار هر دو شاعر، عاشق از زیباییا

یابد و این  ای هنری در مقابل چشمانش نمود میعنوان مجسمهشود و معشوق بهمی

اشق در راه این عشق حاضر  همان قصه هنر است. در بسیاری از ابیات هر دو شاعر، ع 

قرار دهد  نظر  فشانی کند و در راه عشق فداکاری نشان دهد و رفاه یار را مداست جان

-هایی دیگر از اشعار، عاشق میایی از عشق ایثار دارد. در نمونههکه این نشان از رگه

ای همچون  د و رابطهخواهد رابطه خود را با معشوق بهبود بخشد و یار به او نظر کن
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-یابد. پرورشیشتر در اشعار جمال ثریا نمود میگذشته را از سر گیرد که این نوع ب

شعار بهمنی رنگ از قصه با  دارد که در ادهندگی رابطه عاطفی نیز نشانی هرچند کم

   دهد. بیشتر خود را نشان می

که بهمنی با توان به این نتیجه دست یافت  گانه نیز میبا توجه به ارکان هرم سه    

-عاشق را در سرودههای اشتیاق، صمیمیت و تعهد، عشق کامل  توجه به ایجاد شاخصه

رسد این عشق  وفایی معشوق، به نظر می است؛ اما با وجود بیهایش به تصویر کشیده

به معشوق   عنوان عاشقی شیفتهسویه است و از هر دو سو کمال ندارد. بهمنی بهیک

دارد،  نشیند، دست از پرستش معشوق برنمیکند و به تحسین معشوق میافتخار می

-شود، با خیالمی  دیده  ، بیشتر از سوی عاشق،وار میان او و معشوقای رمانتیکرابطه

ا واژگان غلیان احساسات خود را بماند و  های او غافل نمیپردازی با معشوق، از جذابیت

کشد و به نبود معشوق نیز دست از زیستن می  کند و دراحساسی و عاطفی بیان می

اما در شعر جمال ثریا، تنها میتعهد استعاشقی م های  هایی از شاخصههتوان نشان؛ 

و به صورت    دهدعشق او را در سطح کمال نشان نمی  صمیمیت و اشتیاق دریافت که 

مانتیک با معشوق دارد و به  ای رهرچندکه او نیز رابطه  یابد.عشقی رمانتیک نمود می

های معشوق باخبر است؛  دهد، از جذابیتنشان میآلود به معشوق روی  ای هوسرابطه

یشترین توجه را به  اما به رابطه خود با دیگر افراد هم معترف است. اشعار هر دو شاعر ب 

د تا حال و روز عاشق و این مبین حضور پررنگ معشوق در اشعار  ندهمعشوق نشان می

    ثریا و بهمنی دارد.

 

   ها:نوشتپی
. است اوغوز ترکاننام    ای قوم ترک و از اجداد همیک خان افسانه  (: KağanOğuzاووز خان) .1

ای خود استفاده  های قومی و قبیلهرای توصیف ریشههای ترک از افسانه اوغوز خان ببرخی از فرهنگ

.  ها وجود دارد شود که روایات متعددی از آننامیده می اوغوزنامهروایات مربوط به او غالبا    .کنندمی

های  ها با دیگر سنتکند، برخی از اینرا توصیف می  خانشاهکارها و فتوحات فراوان    این کتاب

 .همپوشانی دارند دده قورقودو کتاب  نامهسلجوقحماسی ترکی مانند 

به نثر و نظم تشکیل   حماسی و قهرمانی  داستان  12این مجموعه از    :یا دده قورقود  دده کورکوت .2

را نشان های پیش از اسلام ایل اوغوز  باورهای اجتماعی و  ای است که زندگی، ارزشمجموعه،  شده

و   چهاردهمهای  در قرن امپراطوری عثمانی این کتاب ارزشمندترین مجموعه نثر فولکلور  .  دهدمی

 . ممکن استها غیرو حساب دقیق قدمت داستان میلادی است پانزدهم

نو در ترکیه: .3 ادبی  ادیب جانسور،   دومین جنبش  از شاعرانی چون  تجدد دوم جمعی متشکل 

ای که اثرات موج دوره  است. این جریان در  1950در سال    تورگوت اویارو   اجمال ثری  ،ایلهان برک

به وجود آمد.   ؛شد، به شدت حس می1940های واقع گرا  اول شعر نو ترکیه و نسل سوسیالیست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%A9
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تولد این سبک   دانست. کتابی که موجب توان مظفر ایلهان اردوستپدر این سبک شعر ترکی را می 

ت. این جریان با یک تصویری متفاوت همراه با اس  جمال ثریا  نوشته  ینکاجکتاب اور  ،شعری شد

های  ویژگی.  های ضمنی و انتزاعی، در جستجوی یافتن یک سخن جدید در شعر ترکیه استدلالت

ادن یا از بین بودن قوانین مشترک این دوره، شکستن الگوهای معمول زبان، قوی ساختن، تغییر د

های شاعرانه  هدف این شاعران علاوه بر فهماندن احساسات، حس کردن این حس.  است  نگارش

 .بود

و به معنی صفحه   Sayfahزبان، کوتاه شده واژه  نوشته شده در قسمت منابع ترک ”say“عبارت  .4

 زبان است.های ترکنامها فصلچاپ شده مقاله در نشریه ی
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ورزی در  بررسی ابعاد عشق(.  1399وند)نورالدینوند و روح ا  کریمیظاهری عبده -
، دو ماهنامه فرهنگ  تیاری براساس نظریه عشق استرنبرگاشعار بلال در فرهنگ بخ

   .66-91، ص  34، ش 8و ادبیات عامه. س 

:  ز یکهن. تبر  ی : شاهکاردر اسطوره دده قورقود  یپژوهش(.  1381)ری جوانش  ن،یفرآذ -

 .دانیالو   پژوهجامعه
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له نامزدی، ازدواج و دارای فرزند.  های در مرحسه بعدی عشق در چهار گروه زوج

 .  1-20. ص   30شناسی. ش دانش و پژوهش در روان

تقی - مقصود  حمیدرضا،  عاشقانه(.  1391) هریس،  زادهفرضی،  تطبیقی  های بررسی 
 .96-73، ص   18 ، ش10دنامه ادب غنایی، ، پژوهشاحمد شاملو و ناظم حکمت

شویم؟ )ماهیت و فرایند عشق رمانتیک(. بازگردان  (. چرا عاشق می1396فیشر، هلن) -
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 .  260-291، ص  3، ش2فرهنگی. س

و مرتضی رشیدی آشجردی) - بررسی مولفه1395هاشمی، سیدمحمد  های عشق  (. 

غزل  در  استرنبرگ  دیدگاه  از  بینکامل  گردهمایی  یازدهمین  سعدی.  المللی یات 

 .  2103-2118انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه گیلان. ص  
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 .  1روزنامه ماندگار صبح افغانستان، جوزا، ش
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